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١

  :مقدمه 
-ه دنبال تعريف علم اصول ميبنيز اكنون . ان مباحث مقدماتي علم اصول كرد شروع به بي، نخستدانسته شد كه مصنفّ 

در . باشدمصنّف در پي ارائه يك تعريف جامع مي. ور ارائه گرديد كه دچار اشكالاتي بوديك تعريف از سوي مشه. باشد
  . علاوه بر تعريف علم اصول از موضوع اين علم نيز بحث خواهد شددرساين 



١٠٢١٤٢٢ 

٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  متن درس 
و لهذا قد تحذف كلمة . ....مع اننا نطلب من التعريف ابداء الضابط..... » العلم بالقواعد الممهدة«يعرف علم الاصول عادة بانه [

العلم بالعناصر المشتركة في عملية : و لهذا كان الاولي تعريف علم الاصول بانّه...] ولكن يبقي هناك اعتراض اهم .... التمهيد 
و نقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم اي مورد من الموارد التّي يتصدي الفقيه لاستنباط . الاستنباط

ا تخرج و بهذ. ا مثل ظهور صيغة الامر في الوجوب، فانه قابل لان يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم و هكذاحكمه
نباط حكم غير متعلّق بمادة عن علم الاصول لانها عنصر خاص لا يصلح للدخول في است الصعيدامثال مسألة ظهور كلمة 

  .الصعيد
  موضوع علم الاصول و فائدته

  صولموضوع علم الا
يذكر لكل علم موضوع عادة، و يراد به ما يكون جامعاً بين موضوعات مسائله، و ينصب البحث في المسائل علي احوال ذلك 

 الاصول تحديد موضوع لعلم ءو علي هذا الاساس حاول علما. الموضوع و شئونه، كالكلمة العربية بالنسبة الي النحو مثلاً
بان : و اعترض علي ذلك) الكتاب و السنّة و الاجماع و العقل(الادلة الاربعة : ضوعه هوالاصول، فذكر المتقدمون منهم ان مو

ان : الادلة الاربعة ليست عنواناً جامعاً بين موضوعات مسائله جميعاً، فمسائل الاستلزامات مثلاً موضوعها الحكم، اذ يقال مثلاً
  الحكم بالوجوب علي شئ هل يستلزم تحريم ضده أو لا؟

ما يكون موضوعها الذّي يبحث عن حجيته شيئاً خارجاً عن الادلة الاربعة، كالشهرة و خبر  حجية الامارات الظنّية كثيراًئلو مسا
  .الواحد، و مسائل الاصول العملية موضوعها الشك في التكليف علي انحائه و هو اجنبي عن الادلة الاربعة ايضاً



١٠٢١٤٢٢ 

٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

 تعريف علم اصول از ديدگاه مصنّف

  ه مشهور يك تعريف براي علم اصول ذكر كرده اند ولي ديديم كه دچار اشكال بودبيان شد ك
 علم به عناصر مشترك در فرآيند استنباط حكم ،علم اصول: فرمايند مي،اندمصنفّ در تعريفي كه از علم اصول ارائه كرده

  .باشد و نه قواعد مي،بنابراين از نظر ايشان علم اصول، علم به عناصر. شرعي است
رسد تفاوت چنداني بين عنصر و  اما به نظر مي؛رودكه تفاوت عنصر و قاعده چيست، اندكي از سطح بحث فراتر مي اين

 كه علم اصول ست، هيچ تفاوتي با تعاريف پيشينپس اينكه علم اصول، علم به عناصر ا. قاعده از ديد مصنفّ وجود ندارد
توصيف شده » مشترك«يعني لفظ  با يك وصف متفاوت »عناصر«ما در اينجا  ا.، ندارداندرا علم به قواعد معرّفي كرده

  . است
  قيد اشتراكمقصود از 

 ،مراد از عنصر مشترك. مهمترين بخش تعريف مصنّف همين قيد اشتراك استمراد مصنفّ از قيد اشتراك چيست؟ 
موجود در ابواب مختلف فقه دخالت عنصري است كه صلاحيت دارد در عمليات استنباط حكم شرعي در تمام مسائل 

ممكن است بالفعل در مسأله يا حتّي در يك باب، دخيل نباشد، اما نكته اينجاست كه اين صلاحيت و قابليت گرچه . كند
  .قرار بگيرد كه بتواند در ابواب مختلف فقهي مورد استفاده فقيه در كار استنباط حكم شرعي داردرا 

بينيم كه اين صلاحيت را دارد كه به كمك فقيه كنيم، مي وقتي به اين عنصر برخورد مي؛جوبمانند ظهور صيغه امر در و
  . كنددلالتوجوب نماز بر » صلّ« از امر ةبيايد و مثلاً در كتاب الصلا

ر ديگ و با همين تقييد مسائل كه مصنّف عنصر مشترك را متعلّق علم، در دانش اصول معرّفي نموده استبه اين دليل است
  .خارج كرده است از علم اصول را »صعيد«از قبيل ظهور كلمه 

 به غير از حكم تيمم و نهايتاً حكم سجده، صلاحيت مداخله در استنباط حكم در »صعيد«علّت آن است كه ظهور كلمه 
 صعيد به كار  ندارند تا ظهور كلمه»صعيد« چون اساساً ساير مسائل علم اصول ارتباطي به واژه ؛ساير موارد را ندارد
  .ها بيايد استنباط حكم در آن

 دسته باساسي براي شناخت حقيقي مسأله اصولي بنابراين از نگاه مصنفّ تعريف دقيق و كامل علم اصول كه هم ضابطه 
  .»علم به عناصر مشترك در عمليات استنباط حكم شرعي«: بدهد و هم ضابط مطلوب براي دفع اغيار، عبارت است از

  تطبيق
  . العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط: ذا كان الاولي تعريف علم الاصول بانّهو له

علم به :شايسته است علم اصول چنين تعريف شود كه آن)يعني به خاطر وجود مشكل ورود اغيار در تعريف(به همين دليل 
  .عناصر مشترك در فرآيند استنباط است
 حكم اي مورد من الموارد الّتي يتصدي الفقيه لاستنباط حكمها مثل 1دخول في استنباطو نقصد بالاشتراك صلاحية العنصر لل

  .ظهور صيغة الامر في الوجوب، فانه قابل لان يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم و هكذا

                                                 
 .جار و مجرور متعلّق به دخول.  1
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٤

يه، متصدي و مقصود ما از اشتراك اين است كه صلاحيت و قوه دخالت در استنباط حكم هر كدام از مواردي را كه فق
از امر [مثل ظهور صيغه امر در وجوب، چراكه چنين قابليتي دارد كه از آن وجوب صلاة  .استنباط حكم آن موارد است، دارد

  .، استنباط شود؛ و همچنين موارد ديگر از صيغه امر]از امر صم[و وجوب صوم از ] صلّ
ها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير صعيد عن علم الاصول لانا تخرج امثال مسألة ظهور كلمة الو بهذ

 .متعلّق بمادة الصعيد
شود؛ چون عنصري خاص است و صلاحيت ندارد در ميبر همين اساس ظهور كلمه صعيد و امثال آن از علم اصول خارج 

    .استنباط حكمي كه ارتباطي به ماده صعيد ندارد، دخالت كند
Sco 1: 10:01 

  موضوع علم اصول
موضوع علم در حقيقت . شودهاي آن علم محسوب ميشود كه محور بحث ي موضوعي ذكر ميلاً براي هر علممعمو

  .» منطبق است، عنوان جامعي كه بر تمام موضوعات مسائل علم«عبارت است از 
ضوع و محمول دهند كه بر مواي از قضايا را تشكيل مياي است و مسائل هم هر كدام قضيه متشكّل از مسائل عديده،علم

  .باشندمشتمل مي
بايد شود،  عنواني كه به عنوان موضوع علم مطرح مي.است كه مشتمل بر موضوعي استاي اي، قضيهبنابراين هر مسأله

 ،علم هم مسائلي است كه در واقعمسائل .  وجود دارد، جامعيت داشته باشد موضوعاتي كه در مسائل علميكايكنسبت به 
  .شوندوارض اين عنوان جامع محسوب ميگر احوال و عبيان

  تطبيق
  .يذكر لكل علم موضوع عادة،؛ موضوع علم الاصول

دهد  نشان مي،انداينكه از لفظ عادتاً استفاده كرده. [شودبراي هر علمي، عادتاً يك موضوع ذكر مي؛  موضوع علم اصول
  ].دانندوجود موضوع براي علم را ضروري نمي

معاً بين موضوعات مسائله، و ينصب البحث في المسائل علي احوال ذلك الموضوع و شئونه، كالكلمة و يراد به ما يكون جا
  العربية بالنسبة الي النحو مثلاً

و بحث در مسائل بر احوال آن موضوع و شئون  . مراد از موضوع، عنواني است كه جامع بين موضوعات مسائل علم باشد
  .بي نسبت به علم نحومانند كلمه عر. شودموضوع، جاري مي

Sco 2: 19:25 

  موضوع علم اصول
  . قول اشاره شده استسهدر باب موضوع علم اصول، اقوال متعددي بيان شده است، كه در اينجا به 

  قول اول
  .ند اجماع هست و، سنّت، عقل)قرآن(ادلّه اربعه، كتاب . دانند مي»ادلّه اربعه«برخي مانند محقّق قمي، موضوع علم اصول را 
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به عبارت . اما مشكل اين است كه ادلّه اربعه آن عنوان جامعي نيست كه تمام موضوعات مسائل علم اصول را در بر گيرد
آل را براي علم  ادلّه اربعه آن عنوان جامع منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول نيست تا شاخصه يك موضوع ايده،ديگر

  .اصول داشته باشد
ها   موضوع آنو ، مشمول عنوان ادلّه اربعه نيست گروه از مسائل علم اصولسه موضوعات ،علّت آن است كه حداقلّ

  .چيزي غير از ادلّه اربعه است
  :كه از قبيل اين. موضوع اين مسائل حكم شرعي است. باشداولين دسته مسائل استلزامات مي

   آيا حكم به وجوب چيزي مستلزم حرمت ضد آن است؟)الف
   وجوب چيزي مستلزم وجوب مقدمه آن است؟ آيا حكم به)ب
  آيا حكم به حرمت چيزي مستلزم حكم به فساد آن است؟) ج
موضوع اين دسته از مسائل حكم .  در علم اصول مورد بحث قرار گيرند»استلزامات«ها اموري هستند كه تحت عنوان  اين

  و خود حكم دلالت دارنداربعه بر حكم شرعي در حالي كه ادلّه ،بنابراين حكم شرعي موضوع مسأله است. شرعي است
  . حكم شرعي مصداق ادلّه اربعه نيست،به عبارت ديگر. شرعي نيستند

  .هستندامارات ظني و نه ادله اربعه  موضوع اين مسائل .دومين دسته عبارتند از مسائل حجيت امارات
 همه اماره است كه ،موضوع اين مسائله؟ حد و قول لغوي حجت هستند يا نكه آيا شهرت حجت است و خبر وا اين

كه از ادلّه -شود سنّت را  نهايتاً مي، ثابت شود مانند خبر واحدمثلاً اگر حجيت اماره.  شده است هابحث از حجيت آن
حجت  اماره اگر ،به تعبير ديگر. شود سنّت محسوب نمي، اما خود اماره و خبر ثقه؛ تعبداً ثابت كردخبربا  - اربعه است 

  .شود، كاشف از سنّت است؛ اما خود سنّت كه جزء ادلّه اربعه است، نيست
موضوع اين .  عبارت از مسائل اصول عمليه است،سومين دسته از مسائلي كه موضوعشان خارج از عنوان ادلّه اربعه است

 مجراي برائت و تكليف، ر استكه آيا شك در اصل تكليف معذّ اين.  شك در تكليف استمختلفگونه هاي  ،مسائل
كه آيا شك در مكلفّ به، معذر است يا مجراي اشتغال، خود يك مسأله اصولي  و اين. است، يك مسأله اصولي است

  .يا اينكه تكليف مكلّف نسبت به شك مسبوق به يقين چيست؛ آيا استصحاب است يا نه؟ يك مسأله اصولي است. است
 .مشخص است كه شك از حالات مكلّف است و ربطي به ادلّه اربعه ندارد.  موضوع، شك است،در تمام اين مسائل

 
 
 
  
  
  
  
  

سه دسته از مسائلي كه موضوع علم اصول 

 . ولي جزء ادلّه اربعه نيستند،هستند

  . حكم شرعي استآن هاموضوع : مسائل استلزامات

  . اماره ظني استآن هاموضوع : مسائل حجيت امارات

 .، شك در تكليف است آن هاموضوع:مسائل اصول عمليه
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٦

  تطبيق
الادلة الاربعة :  موضوعه هو1 الاصول تحديد موضوع لعلم الاصول، فذكر المتقدمون منهم انو علي هذا الاساس حاول علماء

  )الكتاب و السنّة و الاجماع و العقل(
علماي علم اصول سعي كرده اند تا موضوعي را براي علم ] شوداي علوم موضوعي ذكر ميكه عادتاً بر[و بر همين اساس 
  . باشدمي] كتاب و سنت و عقل و اجماع[قدماي از علماي اصول، ذكر كرده اند كه موضوع آن ادله اربعه . اصول تعيين كنند

 مسائله جميعاً، فمسائل الاستلزامات مثلاً بان الادلة الاربعة ليست عنواناً جامعاً بين موضوعات:  و اعترض علي ذلك
   أو لا؟2ان الحكم بالوجوب علي شئ هل يستلزم تحريم ضده: موضوعها الحكم، اذ يقال مثلاً

مسائل استلزامات . ادله اربعه عنوان جامع بين همه موضوعات مسائل علم اصول نيست: و به اين قول اشكال شده است
  حكم به وجوب چيزي آيا مستلزم تحريم ضد آن است يا نه؟: شودثلاً گفته ميموضوعشان حكم شرعي است، چراكه م

و مسائل حجية الامارات الظنّية كثيراً ما يكون موضوعها الذّي يبحث عن حجيته شيئاً خارجاً عن الادلة الاربعة، كالشهرة و 
  .و هو اجنبي عن الادلة الاربعة ايضاًخبر الواحد، و مسائل الاصول العملية موضوعها الشك في التكليف علي انحائه 

شود، چيزي خارج از و مسائل حجيت امارات ظنيّ در بسياري از موارد موضوع اين امارات كه از حجيت آنها بحث مي
هاي ادلّه اربعه هستند، مانند شهرت و خبر واحد و مسائل اصول عمليه كه موضوعشان شك در تكليف است و گونه

  .ين شك ربط به ادلّه اربعه نداردمختلفي دارد و ا
Sco 3: 34:50  

                                                 
 .ذكر: خبر» ان موضوعه«.  1
 .گرددبه شئ باز مي» ضده«ضمير .  2
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٧

  چكيده
  . علم اصول، علم به عناصر مشترك در فرآيند استنباط حكم شرعي است.1
 عنصري است كه صلاحيت دارد در عمليات استنباط حكم ، مراد مصنفّ از قيد اشتراك اين است كه عنصر اشتراك.2

  .ف فقه دخالت كندشرعي در تمام مسائل موجود در ابواب مختل
  .تعريفي است كه ضابط اساسي براي شناخت حقيقي مسأله اصولي بدهداز علم اصول  تعريف صحيح .3
  .»عنوان جامعي كه بر تمام موضوعات مسائل علم منطبق باشد« : موضوع علم در حقيقت عبارت است از.4
اين عنوان جامع نيست؛ زيرا  ولي ؛داننداجماع مي موضوع علم اصول را ادلّه اربعه يعني كتاب، سنّت، عقل و ، برخي.5

   .شودمسائل استلزامات و حجيت امارات و اصول عمليه با آن كه جزء ادله اربعه نيستند، در علم اصول از آن ها بحث مي
  
  


